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شهیدی که بعد از 
رشادت‏های بسیار 

در جریان انقلاب 
و هشت سال 

دفاع مقدس، نه 
به پستوی خانه 
می‏رود و نه از 

جریان پیشرفت 
ناامید می‏شود، 

بلکه از همان 
روزهای آخرین 

جنگ تحمیلی 
تفنگش را زمین 

گذاشته و به خط 
مقدم جهاد علمی 

کشور می‏رود 

فخری زاده سرتیتر 
لیست ترورها 
بود. دو سال 

قبل از شهادت 
علی‏محمدی ]در 

سال 1388[ 
سازمان حفاظت 

سپاه مرا صدا کرد، 
گفت فلانی تیمی 

دستگیر کردیم 
که هدفش ترور 

فخری زاده بود

ــی‏رود بـــا چـــه کسی  ــ چـــه کــســی مـ
مـــی‏آیـــد؟ یــعــنــی هــمــه چــیــز بــرای 
ــوده،  ــده بـ ــامــه‏ریــزی شـ ــرن ــرور ب ــ ت
خواست خدا بوده ایشان بماند، 

وظایفش را انجام دهد.
زیر شمشیر غمش رقص کنان 

باید رفت
 فخری زاده پس از شهادت حاج 

قاسم در سخنرانی گفت:
 خــداونــد در ایــن عمری که به ما 
عنایت کــرده ایــن توفیق را داده 
ــان  ــدای زیــــادی در زم ــه ــا ش ــه ب ک
حیات‏شان محشور بودیم و جا 
ماندیم که فقط با خاطره‏هایشان 
دل خــوش کنیم. . . فرمایشی 
که این روزهــا از حاج قاسم نقل 
مــی‏شــود: کسی شهید می‏شود 
که در زمان حیاتش شهید شده 
باشد! جمله خیلی عمیق است. 
ــا دیــدیــد خانه آقــای  . . ایــن روزهـ
ســلــیــمــانــی را؟ نــشــان مــی‏دهــد 
این آدم به‏عنوان یک سرلشکر 
مملکت با آن زنــدگــی، خب این 
آدم در حــیــاتــش شهید اســت! 
ــم قــســم خــــورده بــود  دشــمــن ه
 او را شهید خواهد کرد. 

ً
که حتما

بــا استقبال بــه سمت شهادت 
ــی‏رود. چــی دیـــده‏انـــد ایــن‏هــا؟  ــ مـ
اگرحاج قاسم خانواده‏اش را رها 
کــرده، در کــوه و بیابان به دنبال 
ــت و در راه  ــس عــــزت اســـــام ه
کــســب عـــزت بـــرای مسلمین از 
هــیــچ چــیــزی فـــروگـــذار نمی‏کند. 
قطعی است انسان تا یک افقی 
ــادی نبیند چنین  ورای افـــق مــ
ــزه‏ای نــمــی‏تــوانــد داشــتــه  ــیـ ــگـ انـ

باشد: 
زیر شمشیر غمش رقص کنان 
باید رفــت/ کان که شد کشته او 

نیک سرانجام افتاد/ 
ــرادرهــا جــز شــهــادت هیچ راه  و ب
دیگری نیست که انسان با خیال 

راحت بخواهد از این دنیا برود. 

او را نشناختمش
 »تویی که نشناختمت«، با خواندن این کتاب دریافتم 
که با مسمی‏ترین اسمی که می‏شد برای کتاب شهیدی 
اینچنین انــتــخــاب کــرد همین بـــوده اســـت، چــرا کــه با 
ــه ایـــن نتیجه  ــادی از کــتــاب ب ــ خــوانــدن بــخــش‏هــای زی
رسیدم که حتی من هم با 36 ســال سن که قریب به 
30 سال از زندگی پر فراز و نشیب پدر را درک کرده بودم، 
او را نشناختمش و شاید فقط قــطــره‏ای از ایــن دریــای 
بیکران چشیدم.شهیدی که بعد از رشادت‏های بسیار 
در جریان انقلاب و هشت ســال دفــاع مقدس، نه به 
پستوی خانه مـــی‏رود و نــه از جــریــان پیشرفت ناامید 
می‏شود، بلکه از همان روزهــای آخرین جنگ تحمیلی 
تفنگش را زمین گذاشته و به خط مقدم جهاد علمی 
کشور مــی‏رود و با قریب به چهل سال مجاهدت ]علی 
رغــم بــی‏مــهــری‏هــا و کــارشــکــنــی‏هــای پــی‏درپــی داخــلــی و خــارجــی[ 
معجزاتی می‏کند که پایه‏های استکبار جهانی آنچنان به 
لرزه می‏افتد که بیش از بیست سال تمام انــرژی و همّ 
خود را می‏گذارند که از میان برش دارنــد و سرانجام به 
دستور و به دست چهار نفر از دانه درشت‏ترین رهبران 
استکبار جهانی و چهار نفر از شقی‏ترین اشقیای قرن در 
پییچیده‏ترین و عجیب‏ترین عملیات تروریستی تاریخ 

به شهادت می‏رسد. 


